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اختصاصی خراسان

ریسمان پوسیده

روزی که خودزنی کردم و رگ دستم را بریدم، 
دوست داشتم با همسر اولم تماس بگیرم و از او 
بخواهم که به دنبالم بیاید و من را از این زندگی 

جهنمی نجات دهد اما ...
زن 29ساله در حالی که مرجوعه قضایی شکایت 
ــت، در شرح  ــرادر و پــدرش را در دســت داش از ب
داســتــان زندگی اش به کارشناس اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد گفت: 29سال قبل در شهر 
مشهد متولد شدم. پدرم کارمند یکی از ادارات 
دولتی و مادرم خانه دار بود و دو خواهر بزرگ تر و 
یک برادر کوچک تر از خودم داشتم. بعد از گرفتن 
مدرک دیپلم در یکی از شهرهای شمالی کشور 
در دانشگاه پذیرفته شدم. از این که وارد دنیای 
جدیدی شده بودم در پوست خودم نمی گنجیدم. 
روزی که کوله بــارم را بستم و ســوار بر اتوبوس 
راهی دانشگاه شدم، هرگز تصور نمی کردم که 
سرنوشت وآینده من در این سفر گره خواهد خورد. 
خلاصه، در دانشگاه ثبت نام کردم و در خوابگاه 
دانشجویان ساکن شدم. چند روز بعد مسئول 
خوابگاه اطلاع داد که زنی به ملاقاتم آمده است. 
وقتی به اتاق ملاقات رفتم، عمه زری ام را دیدم. آن 
قدر پیر شده بود که به سختی او را شناختم. سال 
های زیادی بود که عمه ناتنی ام را ندیده بودم و 
رفت و آمدی با هم نداشتیم. در آن شهر غریب 
دیدن یک آشنای قدیمی غنیمت گرانبهایی بود و 
از غم تنهایی و غربتم می کاست. خیلی خوشحال 
شدم و خوراکی هایی را که عمه زری آورده بود بین 
دوستان و هم خوابگاهی هایم تقسیم کردم. چند 
روز بعد عمه زری مرا به خانه اش دعوت کرد و این 
گونه بود که پس از سال ها مجتبی پسرعمه زری 
ام را دیدم. عمه زری خیلی هوایم را داشت و آخر 
هفته ها من را به منزلش دعوت می کرد. پس از 
مدتی، ارتباطی عاطفی بین من و مجتبی شکل 
گرفت که به ازدواجی زودهنگام ختم شد. چند 
سال بعد و در حالی که من تحصیلاتم را در مقطع 
کارشناسی به پایان رسانده بودم، خداوند به ما 
فرزندی پسر عطا کرد. ناگفته نماند که مجتبی از 
همان ابتدای زندگی مشترک رفتار پرخاشگرانه 
ای داشت به طوری که زود عصبانی می شد و نمی 
توانست خشمش را کنترل کند اما من برای حفظ 
زندگی ام تحمل و مدارا می کردم. هنوز دو سال 
از تولد فرزند اولم نگذشته بود که صاحب فرزند 
پسر دیگری شدم. فرزند کوچکم از همان دوران 
کودکی بسیار متفاوت بود. خیلی گریه می کرد، 
کم می خوابید، کم غذا می خورد و دست و پاهایش 
را بسیار تکان می داد. کمی که بزرگ تر شد از سر 
و صداها و شیطنت های او در امان نبودم. وقتی او 
را نزد روان پزشک بردم متوجه شدم که کودکی 
بیش فعال است. سر و کله زدن با فرزند کوچکم 
بسیار سخت بود از طرفی همسرم نیز بسیار عصبی 
و خشن بود و من و او مدام با یکدیگر درگیر بودیم. 
مشاجرات من و مجتبی گاهی به کتک کاری می 
کشید تا این که احساس کردم که دیگر تحمل این 
زندگی برایم سخت است. به دادگاه خانواده رفتم 
تا دادخواست طلاق بدهم و در راهروهای دادگاه 
خــانــواده با سینا آشنا شــدم.او هم با همسرش 
مشکل داشــت و بــرای پیگیری پرونده طلاقش 
آمده بود. در حالی که هنوز از مجتبی جدا نشده 
بــودم، با سینا وارد رابطه شدم. این بی وفایی و 
خیانت ریسمان پوسیده ای را که بین من و مجتبی 
بود از هم گسست به طوری که بعد از چند ماه با 
بخشیدن تمام مهریه ام و واگذاری حضانت بچه ها 
به همسرم، از او جدا شدم. چند ماه بعد با جدایی 
سینا از همسرش، من و سینا با یکدیگر ازدواج 
کردیم. خیلی خوشحال بودم تصور می کردم این 
بار دیگر طعم خوشبختی را خواهم چشید اما دیری 
نپایید که متوجه شدم از چاله به چاه افتادم. سینا 
علاوه بر این که به مشروبات الکلی اعتیاد داشت، 
دچار مشکلات روانی و اختلال شخصیت بود به 
طوری که مدام مرا مورد ضرب و جرح قرار می داد 
و در منزل مشترک امنیت جانی نداشتم. به ناچار 
منزل را ترک کردم و به مشهد بازگشتم و پس از 
ماه ها پیگیری با بخشیدن مهریه و نفقه ام از سینا 
جدا شدم. سعی کردم کاری را شروع کنم و در یک 
کارگاه مشغول به کار شدم تا حداقل هزینه های 
شخصی ام را تامین کنم و دستم را جلوی پدرم دراز 
نکنم اما به دنبال شیوع کرونا، کارگاهی که در آن 
کار می کردم ورشکست شد و من نیز بیکار شدم. 
تمام وقتم را در منزل و در فضای مجازی سپری می 
کردم تا این که در فضای تلگرام با فردی آشنا شدم 
و ارتباط تلفنی ام را با او آغاز کردم اما پدر و برادرم 
متوجه ماجرا شدند و مرا کتک زدند و گوشی ام 
را گرفتند. من هم از شدت خشم و ناامیدی به 
داخل حمام رفتم و رگ دستم را بریدم اما من را به 
بیمارستان رساندند و زنده ماندم. واقعا پشیمان 
هستم که به همسر اولم خیانت کردم و از او طلاق 
گرفتم. کاش می ماندم و برای حفظ زندگی خود 
و بچه هایم تلاش می کــردم اما پشیمانی دیگر 

سودی ندارد و ...
شایان ذکر است، به دستور سرگرد علی امارلو 
)رئیس کلانتری شفا( پرونده مذکور با حضور پدر و 
برادر شاکی در دایره اجتماعی کلانتری به سازش 
منجر شد و زن جوان به منزل پدری اش بازگشت. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی

سجادپور- مردی که چهار سال قبل، به دنبال 
ارتباط شیطانی با یک زن جــوان، شوهر او را در 
منطقه قاسم آباد مشهد به قتل رسانده بود در زندان 

مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد.
به گـــزارش اختصاصی خــراســان، یــازدهــم مهر 
سال 95، مرد 51 ساله ای که برای ملاقات با زن 
28 ساله از تهران به مشهد آمده بود، در مجتمع 
مسکونی معروف به فاز 3 به کمین موتورسوار 33 
ساله ای نشست که همسر »س« )زن 28 ساله( بود. 
وقتی مرد موتورسوار به نزدیکی مجتمع مسکونی 
رسید او ناگهان با تیغ موکت بری به جوان 33 ساله 
موتورسوار حمله کرد و شاهرگ گردنش را برید ولی 
زمانی که قصد فرار از مهلکه را داشت به همت یک 

شهروند وظیفه شناس به چنگ قانون افتاد.
»حسن. الف« پس از انتقال به پلیس آگاهی خراسان 
رضــوی، مدعی شد که »محسن« )مقتول( برای 
دختر خاله اش ایجاد مزاحمت کرده و قصد ارتباط 
شوم با او را داشته است اما متهم این پرونده جنایی 
در اولین جلسه بازپرسی زوایای پنهان این پرونده 
جنایی را افشا کرد و با دروغ خواندن اظهارات قبلی 
خود به قاضی سید جواد حسینی)قاضی ویژه قتل 
عمد در زمان وقوع حادثه(  گفت: من در یک شرکت 
حمل و نقل هوایی در تهران کار می کنم و از طریق 
یک تماس تلفنی با زن 28 ساله ای که ساکن مشهد 
بود آشنا شدم که این آشنایی مدتی بعد به روابط 
پنهانی انجامید. به همین منظور چند بار به مشهد 

سفر کردم و با زن جوان قرار ملاقات گذاشتم اما از 
حدود 20 روز قبل پیامک هایی از یک شماره تلفن 
ناشناس برایم ارسال می شد که محتویات آن نشان 
می داد زن جــوان با همسرش اختلافات زیادی 
دارد. در همین اثنا نیز مبلغ 300 هزار تومان پول 
به شماره حسابی که برایم ارسال کرده بود واریز 
کردم! اگرچه قبلا گفته بودم مقتول 33 ساله با 
دختر خاله ام ارتباط داشت اما این حرف ها دروغ 
بود و من برای رهایی از مجازات این جملات را بر 
زبان رانــدم. متهم 51 ساله در ادامــه اعترافاتش 
گفت: آخرین بار روز شنبه )روز حادثه( به مشهد 
آمدم تا آن زن را دوباره ملاقات کنم به همین خاطر 
سنگ ریزه ای به پنجره منزل او پرت کردم ولی زن 
مذکور تکه کاغذی برایم انداخت که روی آن نوشته 
بود به خاطر این که مادرش در منزل آن هاست نمی 
تواند مرا ملاقات کند این بود که من منتظر ماندم 
تا او فرزندش را به مدرسه ببرد ولی باز هم امکان 
ملاقات ما فراهم نشد. درحالی که در همان محل 

منتظر بودم ناگهان همسر او را دیدم که سوار بر 
موتورسیکلت بود ،به طرف او رفتم و با تیغ موکت 
بری دو ضربه به گردنش زدم که پس از آن هم توسط 
یکی از شهروندان دستگیر شدم. گزارش خراسان 
حاکی است، با صدور دستورات ویژه قضایی، زن 
جوان نیز توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد و مورد بازجویی 
قرار گرفت. این زن 28 ساله ضمن تایید اعترافات 
متهم گفت: حدود یک سال قبل شماره تلفنی را 
که روی کاغذی نوشته شده بود پیدا کردم و با آن 
شماره تماس گرفتم وقتی مردی پاسخ تلفن را داد به 
طور اتفاقی نام مردی را بر زبان راندم و بدین ترتیب 
رابطه تلفنی ما با یکدیگر آغاز شد و او چند بار برای 
ملاقات با من به مشهد آمد اما از حدود یک ماه قبل 
دیگر نمی خواستم با آن مرد رابطه ای داشته باشم 
چرا که شماره تلفن پنهانی ایرانسل من نیز سوخته 
بود به همین دلیل با گوشی تلفن مرد نقاشی که در 
حال نقاشی  ساختمان منزلمان بود با آن مرد تماس 
گرفتم و گفتم دست از سر من بردارد ولی من پولی 
از او دریافت نکرده ام. وی در پاسخ به سوال قاضی 
که پرسید چرا با مرد 51 ساله رابطه داشتی؟ گفت: 
همسرم به من محبت نمی کرد و گاهی نیز مرا کتک 
می زد! گــزارش خراسان حاکی است، این گونه 
بود که قاضی حسینی دستور دستگیری نقاش 
ساختمان را نیز صادر کرد و کارآگاهان با هدایت 
و فرماندهی مستقیم سرهنگ محمدرضا غلامی 
ثانی )رئیس اداره جنایی( مرد نقاش را نیز به پنجه 
عدالت سپردند. این مرد هم که پیامک های زیادی 
از گوشی تلفنش برای مرد 51 ساله ارسال شده 
بود در بازجویی ها گفت: وقتی به رابطه زن جوان 
و آن مرد پی بردم از او خواستم مبلغی را به حسابم 

واریز کند اما او وقتی به موضوع مشکوک شد که 
چرا شماره حساب مربوط به یک مرد را در اختیار 
وی گذاشته ام دوباره پیامکی از طرف آن زن ارسال 
و عنوان کردم که شماره حساب مربوط به شوهر 
دوستم است! و این گونه 300 هزار تومان به حسابم 
واریز شد. نقاش 27 ساله ادامه داد: من پیامک های 
عاشقانه از طرف زن جوان برای مرد 51 ساله می 
فرستادم و چنین وانمود می کردم که قصد گرفتن 
طلاق از همسرم را دارم! و او نیز پاسخ داد: من می 
آیم و کار را تمام می کنم!  این گزارش حاکی است، 
پس از آن که متهم 51 ساله مهرماه سال 95، صحنه 
جنایت را در حضور قاضی حسینی بازسازی کرد، 
ادامه تحقیقات در این پرونده جنایی را قاضی کاظم 
میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( به عهده 
گرفت چرا که قاضی سیدجوادحسینی به سمت 
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی منصوب 
شده بود. بنابراین گزارش، با صدور کیفرخواست 
در دادسرای عمومی و انقلاب، این پرونده جنایی 
در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و متهم پای میز 

محاکمه ایستاد. قضات باتجربه شعبه پنجم دادگاه 
کیفری یک پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه، 
ارتکاب جرم توسط مرد 51 ساله را محرز دانستند 
و او را در حالی با استناد به مواد قانونی به قصاص 
نفس محکوم کردند که زن 28 ساله نیز به تحمل 
زندان طویل المدت محکوم شد. گزارش خراسان 
ــاه در شعبه نهم  حاکی اســت، با تایید حکم دادگ
دیوان عالی کشور، این پرونده جنایی به اجرای 
احکام دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ارجاع شد 
و بدین ترتیب با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم 
قصاص نفس و به دنبال صدور دستوری از سوی 
قاضی محمدرضا دشتبان )معاون دادستانی مرکز 
خراسان رضوی( قاتل هوسباز سپیده دم سه شنبه 
گذشته در زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت 
و پس از طی تشریفات قانونی با نظارت قاضی زرگر 
)قاضی باتجربه اجرای احکام دادســرای مشهد( 
به دار مجازات آویخته شد و این گونه »مرگ سیاه« 
به »طناب هوس« گره خورد تا فرجام این پرونده 
هوسبازی، درس عبرتی برای آنانی باشد که هنوز در 

منجلاب مرداب هوس دست و پا می زنند.

بازداشت »احمد شاه «  به اتهام  سرقت تلفن همراه !
توکلی-  سارقان به عنف  گوشی های تلفن همراه  در حالی 
در کمتر از یک ساعت دستگیر شدند که در پی دریافت 
گزارش مردمی مبنی بر سرقت  یک دستگاه تلفن همراه 
گران قیمت از یک شهروند کرمانی، بلافاصله ماموران با 
دریافت مشخصات سارقان، دستگیری آنان را در دستور 
ــزارش خبرنگار ما ،ماموران  ــد. به گ کار خود قــرار دادن
انتظامی کلانتری 11 شهر کرمان با افزایش گشت های 
نامحسوس  دو  نفر را که با یک دستگاه موتورسیکلت در 
 حال پرسه زنی و انتخاب سوژه برای سرقتی دیگر بودند

زیر نظر گرفتند ، بنابراین گزارش  ماموران این متهمان را  
به محض سرقت تلفن همراه یک شهروند در کمتر از یک 
ساعت  درعملیاتی  ضربتی و غافلگیرانه دستگیر  وبه مقر 
انتظامی منتقل کردند. سرهنگ فداء  فرمانده انتظامی 
شهرستان کرمان گفت: سارقان که از اتباع بیگانه و 
سابقه دار  هستند در همان تحقیقات اولیه   به   شش فقره 
سرقت تلفن های همراه گران قیمت دیگر در شهر کرمان  

اعتراف کردند. 
براساس گزارش خبرنگار ما،  یکی از سارقان  معتاد  به  
شیشه است و دیگری به   حشیش اعتیاد  دارد که به گفته 
خودش معروف به  "احمدشاه "  و 20 ساله است و بدنش 

پراز خالکوبی و چاقوزدگی است . 
وی در بخشی از اعترافاتش اظهار  کرد : بنا  و گچ کار بودم 
که دچار  کمر درد شدم ودیگر  نمی توانستم  کار کنم که 
به سرقت روی آوردم .  وی درادامه  گفت : بعد از مدتی به 
کشور  افغانستان رفتم دوباره  به  کرمان برگشتم  و یک 
دستگاه  موتورسیکلت  خریدم و با  فردی که تبعه افغانستان 
بود و از قبل  اورا می شناختم سرقت و گوشی قاپی را شروع 
کردیم ، صبح ها و عصر ها  سوژه ها را انتخاب  و در لحظه ای  
گوشی های همراه گران قیمت را سرقت می کردیم که 

خیلی زود به چنگ پلیس افتادیم.

»مرگ سیاه« با طناب هوس

راهزنان جاده به دام  افتادند 
محموله  سرقت  عــامــلان  سجادپور- 
ــاده ای با تلاش  طلا در یک راهــزنــی ج
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی 

و کاشمر در چنگ قانون گرفتار شدند.
به گــزارش خــراســان، سیزدهم خــرداد 
ــلا از  ــوع ســرقــت محموله ط ــی وقـ در پ
ــودروی سمند که  داخــل یک دستگاه خ
در سه راهی شادمهر به سمت مشهد در 
حرکت بود گروهی از ماموران انتظامی 
عــازم محل حادثه شدند و به تحقیق در 
این باره پرداختند. بررسی های مقدماتی 
نشان می داد که زانتیا سواران با همکاری 
سرنشینان پــرایــد، خـــودروی  سمند را 
به بهانه تخلف متوقف کــرده و با یورش 
مسلحانه با شمشیر و چاقو و شکستن 
شیشه های سمند، محموله 3 کیلوگرمی 
طلا را به سرقت برده اند. با توجه به اهمیت 
و حساسیت ماجرا و تاکید سردار محمد 
کاظم تقوی )فرمانده انتظامی استان 
خراسان رضــوی( برای پیگیری سریع و 

قاطع ماجرا، بلافاصله گروه ورزیــده ای 
از کارآگاهان به  دستور سرهنگ جواد 
شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی( درحالی عازم کاشمر شدند که 
گــروه  سرپرستی  سلطانیان  سرهنگ 

عملیاتی را به عهده داشت. 
ــروه  ــت ،گ ــزارش خــراســان حاکی اس گـ
مشترک کارآگاهان اداره عملیات ویژه 
ــاری نیروهای  و اطــلاعــات جنایی، به ی
عملیاتی کاشمر رفتند و در چند شاخه 
ماجرا  تخصصی  بررسی  به  اطلاعاتی 
پرداختند. آنان در عملیات های ضربتی و 

هماهنگ موفق شدند هفت نفر از عوامل 
این دستبرد را با صــدور دستورات ویژه 
قضایی دستگیرکنند و به پنجه عدالت 
پلیس  کارآگاهان  تحقیقات  بسپارند. 
آگاهی خراسان رضوی براساس اعترافات 
متهمان نشان داد، سرنخ این ماجرا از 
متصدیان یــک طــلافــروشــی بـــزرگ در 
کاشمر آغاز شده است و آنان با طرح یک 
نقشه وحشتناک به طلاهای دوســت و 
همکار 12 ساله خود دستبرد زده اند. 
بــا کشف طــلاهــای سرقتی از یــک تنور 
روستایی تحقیقات در این باره ادامه یافت.

 متهم در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی حسینی )قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه( 
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